
11در دنيـای معاصـر بحث از اخلاق كارگـزاران و مجريان قانون به  عنوان يكی 

از نقـاط ضعـف يـا قوّت هـر حكومت و نظام در سيسـتم های پايـش و رصد 
در دنيـا مـورد توجـه محافل علمی و فرهنگی و سياسـی قـرار دارد. امروزه در 
ايـران نيز بـا روی كار آمدن حكومتی با درون مايه دينی و با نظامی برخاسـته 
از مـردم بـا عنوان مردم سـالاری دينـی، صفات و كنش اخلاقی مسـؤولان و 
كارگـزاران و رهبـران فكـری و فرهنگـی و مالی جامعه به شـدت زير ذره بين 
عمومـی قـرار دارد. هرچنـد از اين رهگذر مراكز علمی و پژوهشـی متاسـفانه 
هم  پـای افـكار عمومـی نيسـتند و هميشـه چنـد گام از ايـن ماجـرا عقب تر 

1- طلبه سطح سه حوزه علميه قم

هسـتند. در نظـام اسـلامی همـه  قشـرها در برابـر كار و ماموريت خـود بايد 
مسـؤوليت پذير باشـند و ايـن ويژگـی در حاكمـان و كارگـزاران و  زمامداران 
 حكومـت اهميـت بيش تـری دارد، در ايـن بـاره پيامبـر گرامـی اسـلام
می فرماينـد: »ألا كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسـئوُلٌ عن رعيتِّـه، فالأميرُ علی الناس 
راعٍ و هـو مسـئولٌ عـن رعيتِّـهِ..«2 آگاه باشـيد كه همه  شـما در برابر تعهدات 
خـود، نگهبـان و مسـؤوليد. پس حاكـم و كارگزار در مقابل مسـؤوليتی كه بر 

عهـده دارد در برابـر مردم مسـؤول و متعهد اسـت.
حضـور زمامـداران صالـح و نيک كه تـوان و عمر خـود را در راه اعتلای كلمه 

2- ارشاد القلوب ديلمی ص184

77

محمدحسين عليجان زاده روشن

 

آفت های اخلاقی  زمامداران



زمامـداری اسـت.« در ايـن جا افلاطون از ضرورت داشـتن اخـلاق  زمامداران 
و تربيت صحيح آن ها سـخن به ميان آورده اسـت. اين مسـاله از اول در ميان 

عقـلا امری ضـروری در حكومـت داری بوده اسـت. 
در تقسـيم بندی حكومت ها، يک تقسـيم بـر مبنای ايدئولـوژی و جهان بينی 
ملت هـا اسـت كه براسـاس آن حكومت ها را تشـكيل می دهنـد. جوامعی كه 
بر مبنای اديان تشـكيل شـده به حكومت الاهی و نقطـه مقابل آن حكومت 
طاغوت تقسـيم می شـوند. زمامـداران در حكومت الاهـی دارای ويژگی هايی 
منتسـب بـه ديـن و در حكومت طاغـوت دارای ويژگی های رفتاری منتسـب 
بـه طاغوتيان و خودكامان هسـتند. می توان از جمله حكومت هـای الاهی در 
طـول تاريـخ  به حكومـت حضرت داوود و سـليمان نبی)عليهما السـلام( و از 
جملـه حكومت های طاغـوت به حكومت فرعون و نمرود مثـال زد. در جوامع 
دينـی، حكومـت يـک امانت الاهی اسـت كه در دسـت حاكمـان حكيم قرار 
می گيـرد. در ايـن حكومـت، نقـش حاكمان تنها ايجـاد امنيت و رفاه نيسـت 
بلكـه هدايت گـری جامعـه از ورطـه گمراهـی بـه سـمت آرمان هـای الاهی 
را برعهـده دارنـد. در چنيـن جامعـه ای اگر زمامداران و مسـؤولان خـود دچار 
انحطاط اخلاقی شـوند، تاثيری مسـتقيم بر مردم و دين بـاوری آن ها خواهند 
گذاشـت. چنان كـه در مَثَـل و يـا روايت معروف آمده اسـت كـه »النّاس عَلی 
دينِ مُلُوكهم«4. در روايتی از رسـول خدا نقل شـده اسـت كه: نخسـتين 
چيـزی كـه موجـب نافرمانی پروردگار شـد، شـش خصلـت بـود: دنيا طلبی، 
رياسـت طلبی، شكم پرسـتی، شهوت پرسـتی، علاقه به خواب و راحت طلبی.5 
از ايـن روايـت می تـوان دريافـت كـه از اوليّـات انحـراف و سسـتی در هـر 
شـخصی چـه خصائصی می باشـد. هرچنـد ممكن اسـت در ميان خـواص و 
اشـخاص زمامدار اين مسـأله ابعـاد گوناگون ديگری نيز داشـته باشـد. اما به 
اجمـال می تـوان دريافـت كه اين شـش خصلـت از مـوارد غالب در سسـتی 

افـراد در اطاعت خداوند اسـت.
آفـت دنيا طلبـی و به دنبـال زرق و برق هـای دنيا دويدن يكی از عمـده موارد 
شـايع در ميـان  زمامداران اسـت كه پس از تكيه زدن به صندلـی قدرت، دچار 
اشـرافيت مبتـذل و قدرت طلبی بی حـد و حصر می شـوند و به راحتی عصيان 
الاهـی را مرتكب می شـوند. پيامبـر گرامی اسـلام در حديثی می فرمايند: 
ـهِ فَليسَ مِـنَ الله فی شـیءٍ و ألزَمَ قلبَـهُ أربعََ  نيـا أكبَـرُ هَمِّ »مَـن أصبَـحَ و الدُّ
خصـالٍ هَمّـاً لاينقَطِعُ عنهُ أبداً و شُـغُلًا لاينفرِجُ منـهُ أبداً و فقـراً لايبلُغُ غِناهُ 

أبـداً و أملًا لايبلُغُ مُنتهـاهُ أبداً..«6  
اگـر كسـی هـم و غمّـش دنيا باشـد و دلبسـتگی بـه آن داشـته باشـد، اول 
مصيبتـش اين اسـت كـه خداوند به او اعتنا نمی كند و دسـت عنايـت خود را 

4-  مجلسی،محمدباقر،بحارالانوار،ج102،ص7،موسسه الوفاءبيروت
نيا وحبُّ الرياسـة وحبُّ  5-  “اولَّ مـا عَصِـیَ بـه الله تبارك وتعالی سِـتَّ خِصالٍ:حُـبُّ الدُّ

عـام .حـبُّ النِّسـاء وحب النوم وحـبُّ الراحة "بحار الانـوار،ج73،ص153 الطَّ
6-  مجموعه ورّام ؛ج1ص130

مقـدس جمهـوری اسـلامی صـرف كرده انـد و راه دسـت يابی به ايـن اعتلا 
را جـز در سـايه خدمـت بـه خلق خـدا نمی دانند، باعـث قوّت نظام اسـلامی 
اسـت. امـا در ايـن ميـان، ظهور مفاسـد اخلاقـی در ميـان برخی مديـران و 
كارگـزاران نظـام اعم از مفاسـدی بـا اغراض سياسـی، امنيتی، مالـی و غيره 
نقطـه سـياه و ضعفـی در كارنامـه جمهـوری اسـلامی از خـود بـه يـادگار 
می گـذارد. نبـود سيسـتم پايش و رصد توانمند و مسـتقل از احـزاب و خطوط 
و جريان هـا موجـب شـفاف نبودن اطلاعـات می شـود كـه در نتيجـه، افـراد 
سوءاسـتفاده كننده به بهره های مالی و سياسـی در جهت منافع و مطامع خود 
می رسـند. اين مفاسـد اخلاقـی در ميان مديـران و در سيسـتم های اجرايی و 
نظارتی ريشـه در رذايل اخلاقی كارگزاران و مجريان قانون دارد، و جلوگيری 
نكـردن از آن هـا هـر آيينه چالش اساسـی بـرای نظـام اسـلامی در آينده نه 
چنـدان دور را موجـب خواهد شـد. در اين نوشـتار به بررسـی چند آفت عمده  

اخلاقـی در ميـان كارگـزاران و زمامـداران می پردازيم.
افلاطون، نخسـتين فيلسـوفی اسـت كه در حيطه سياسـت و امور حكومتی 
نظريه پـردازی كـرده اسـت. وی بـا پـردازش نـگاه معرفتـی خـود بـا عنوان 
نظريـه »مُثُـل« در كتـاب معروفـش »جمهـور« می كوشـد جامعـه انسـانی 
را بـه سـمت معرفـت حقيقـی رهنمـون سـازد. وی در ايـن كتاب، انسـان را 
موجـودی مدنـی بالطبـع معرفـی می كنـد كـه افـزون بر داشـتن قـوه عاقله 
و اختيـار، بـه دنبـال جمـع بـودن و تشـكيل اجتمـاع اسـت. او در نظم دهـی 
افـكار سياسـی، حكومت هـا را بـه پنـج دسـته تقسـيم می كنـد: حكومـت 
حكومـت  نظامی)تيمارشـی(،  قـدرت  حكومـت  اشرافی)آريستوكراسـی(، 
سـرمايه داری و پولداران)اليگارشـی(، حكومت مردم )دموكراسـی( و حكومت 
قـوه عاقلـه، كـه از نظـر وی برتريـن حكومت، حكومـت عقل اسـت. در اين 
حكومـت، حكيمان حكمـران يا حكمرانان حكيم متصدی هسـتند. افلاطون 
در كنـار حكمت داشـتن و حكيم بودن  زمامداران و مسـؤولان يک حكومت، 
لـزوم تخصـص داشـتن مرد سياسـی را مطـرح می  كنـد.  وی در قالب مثالی 
می گويـد: »ناخدايـی كـه حفاظت كشـتی و حراسـت جـان كشـتيبانان را در 
يـک دريـای طوفانی عهده دار شـده اسـت، موفقيتـش در اين زمينـه مديون 
وضـع قانون هـای پی در پی در عرشـه كشـتی نيسـت، بلكـه مرهون پختگی 
و هنـرش در دريانوردی اسـت... نيـز اين را بدان كـه فرمانروايان عاقل هرگز 
نمی تواننـد راه خطـا بپوينـد، مادامـی كـه آن قانون بـزرگ و بی همتـا را، كه 
عبارت از تقسـيم عدالت به نحوی ماهرانه و عاقلانه ميان شـهروندان اسـت، 
رعايـت می كننـد...«3 افلاطون در اين مثال از لزوم رعايـت اخلاق  زمامداری 
بحـث می كنـد. وی در ادامـه در بخشـی از كتـاب هفتـم جمهـور می گويـد: 
»بنابرايـن، زمـام جامعه ات را تنها به دسـت كسـانی خواهی سـپرد كه از يک 
سـو علـت سـعادت واقعی جامعـه را بهتـر از ديگران می شناسـند و از سـوی 
ديگر، شـأن و افتخاری را سـزاوار خود می دانند كه بالاتر از شـأن و افتخاری  

3- افلاطون،جمهور،كتاب هفتم،بندهای 522-519
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از روی سـرش برمی دارد و بدا به حال كسـی كه دسـت عنايت خداوند روی 
سـر او نيسـت و حق تعالی او را به خودش واگذاشـته اسـت.

قـرآن در مذمـت دنيا پرسـتی می فرمايـد: »و ما الحيـاة الدنيا الا لعـب و لهو و 
للـدار الآخـره خير للذين يتقون«7 و زندگی دنيا جز بازی و سـرگرمی نيسـت 

و البتـه خانه آخرت برای تقواپيشـگان بهتر اسـت. 
حـبّ دنيـا می توانـد در فـرد زمامـدار آن چنان تاثيـر گذارد كه با چشم بسـتن 
بـر تمـام مسـائل پيرامونش بـه حـرام روی آورد و آن روز اسـت كـه به ورطه  

نابودی كشـيده می شـود.
يكی ديگر از آفت های اخلاقی، رياسـت طلبی فرد زمامدار اسـت. اين مسـأله 
نيز پاشنه آشـيل بسـياری از افراد در مسـند قدرت اسـت. إعمال نظر و قدرتی 
كـه از ناحيـه اختيـارات آن فرد مسـؤول بـه او روی مـی آورد، كم كم موجبات 
غـرور و تكبر و رياسـت طلبی اش می شـود. يكـی از معروف تريـن احاديث در 
ايـن زمينـه حديـث امـام رضا اسـت كـه فرمودنـد: »مـن طَلبََ الرياسـة 
لنَفسِـه هَلکَ، فإنَّ الرياسـة لاتصلح إلّا لأهلهِا«8 كسی كه برای خود رياست 
بخواهد هلاك خواهد شـد؛ چرا كه رياسـت جز برای اهلش صحيح نيسـت.

شكم پرسـتی و صفـات مرتبـط بـا آن همچـون حرام خـواری ورشـوه خواری 
از ديگـر مصاديـق آفت هـای زمامداری اسـت. قسـاوت قلـب و درك نكردن 
اوضـاع و احـوال اجتمـاع از پيامدهای شكم پرسـتی اسـت. در كتاب شـريف 
معراج السـعاده آمـده اسـت كـه حضرت رسـول فرمـود: »ضـرر هيچ چيز 
از بـرای دل مؤمـن، زيادتـر از بسـيار خـوردن نيسـت. و پرخـوردن باعـث دو 
چيـز می شـود: يكـی قسـاوت قلـب و ديگری هيجان شـهوت. و گرسـنگی 
نان خـورش مؤمـن و غـذای روح و طعام دل و صحت بدن اسـت.« و شـكی 
نيسـت در ايـن كـه بيش تر امـراض و بيماری هـا از شكم پرسـتی و پرخوری 

می رسـد.9  هم 
مسـؤولان،  و  زمامـداران  در  به ويـژه  اخلاقـی  آفت هـای  از  ديگـر  يكـی 
شهوت پرسـتی اسـت. ايـن صفت معنـای عامی دارد كه شـامل قوه شـهويه 
می شـود امـا معنايـی كـه در عـرف بـدان خيلـی اشـاره شـده اسـت، معنای 
شـهوت فـرج و جنسـی اسـت. پيـروی از اين نوع شـهوت، نفـس را حريص 
بـر مجامعـت می كنـد. ايـن عمل در حـد اعتـدال آن كـه ازدواج و زناشـويی 
اسـت عملی محسـن اسـت اما در افراط آن امری اسـت قبيح و مسـتهجن 
. داسـتان های بسـياری در طـول تاريخ در مـورد زمامـداران و حكمرانان آمده 
اسـت كه از راه شـهوت جنسـی به ورطه هلاكت و نابودی كشـانده شـدند؛ 
ماننـد جنگ هـا بر سـر بـه دسـت آوردن يـک زن يـا داسـتان كلئو پاتـرا در 
مصـر. متاسـفانه در تاريخ كشـورمان نيز اين مـورد دور از اذهان نبوده اسـت. 
شـاهان شهوت پرسـت در دوره  قاجـار و يا محمدرضا پهلـوی مخلوع از جمله 

7- انعام، 32
 -8

9- نراقی،ملا احمد ، معراج السعاده ، ص260

زن باره هـا و شـهوتر انان در دوره هـای معاصر و نزديک به آن بوده اند. شـهوت 
جنسـی دامی اسـت كه اگر فرد مسـؤول به سـمت آن كشيده شـود، رسوايی 
و گمراهـی را بـه همـراه دارد. راه پيش گيری از اين مسـأله و محافظت از دين 
و دنيـا، دوری از نظركـردن بـه نامحرم و تصور ايشـان و تكلـم و خلوت با زن 

نامحرم اسـت.
يكـی از عمده تريـن و شـايع ترين آفت هـای اخلاقـی در افـراد مسـؤول، 
راحت طلبی و دوری از كارهای پرمشـقت، پردقت  و زمان بر اسـت. متاسـفانه 
نداشـتن روحيـه جهادی و كم همتی، مشـكلی اساسـی در مديـران جامعه ما 

اسـت. مقـام معظم رهبـری در ايـن زمينـه می فرمايند:
»اگـر مـا جهـاد كنيم، اگـر ما حركت كنيـم، اگر مـا نيتمـان را خالص كنيم، 
خـدای متعـال هـم به مـا كمک خواهد كـرد؛ اگر مـا تنبلی  كنيم، اگـر كاری 
كـه بـر عهده  ما اسـت انجـام ندهيم، طبيعی اسـت انتظـار كمـک الاهی را 
هـم نبايد داشـته باشـيم. خداوند متعال به كسـانی كه كار می كننـد و تلاش 
می كننـد، كمـک می كنـد؛ خداوند متعال بـه ملتّ هايی كـه حركت می كنند 
و بـه انسـان هايی كـه تلاش می كننـد، كمک می كند؛ تـلاش كنيم، حركت 

كنيـم، خـدای متعـال هم به مـا كمک خواهد كـرد.«10
از جملـه ديگـر آفت های اخلاقـی در ميان زمامـداران و حكمرانـان، می توان 
بـه مـوارد زير اشـاره كرد كه توضيحشـان در اين مجال نمی گنجد: نداشـتن 
علـم و تخصـص موردنياز، رانت خـواری، ضعف در مديريـت و تصميم گيری، 
نداشـتن خودباوری، انتشـار اسـرار مردم و نظام، دوری از مردم و در دسـترس 
نبـودن، حراسـت نكـردن از مرزهـا و تضعيـف قـدرت نظامـی و سياسـی، 
غرب بـاوری و داشـتن اميـد بـه قـدرت خارجـی،  ناديده گرفتن تـوان داخلی، 
كسـب قـدرت و كشـاندن جامعه بـه ناآرامی بـرای اعمال قدرت جنـاح خود.

امـام صـادق می فرماينـد: »عاقـل نبايـد هيـچ كـس را كوچـک شـمارد 
و سـزاوارترين كسـانی كـه نبايد تحقير شـوند، سـه گـروه  هسـتند: عالمان، 
فرمانروايـان، بـرادران دينـی... هركـس حاكم)اسـلامی( را كوچـک شـمارد، 
دنيايـش تباه می شـود.«11 رسـول خدا نيـز در روايتی تمام سـخن را در دو 
كلمـه خلاصـه كرده، فرمودند: »صنفـان من أمتّی اذا صلحـا صَلحََت أمتّی و 
إذا فسـدا فسـدت أمتّی قيل: يا رسـول الله! وَمَن هما؟ قال:ألفُقَهاءُ وألُأمراءُ«12 
از امـت مـن دو دسـته اند كـه اگر صالح باشـند امت من به صـلاح می گرايند 
و اگـر فاسـد باشـند امت من فاسـد می شـوند. گفتند: ای رسـول خـدا! آن دو 

كيان انـد؟ فرمود: فقيهـان وحاكمان.

در  شـركت كننده  برتـر  حافظـان  و  قاريـان  ديـدار  در  بيانـات   .1395  /02  /29  -10
كريـم قـرآن  بين المللـی  مسـابقات 

11-  تحف العقول،ص320
12- كتاب الخصال،ص36
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